
فرض کنیــد، فرزندتــان بــا عصبانیت 
پیش شــما می‌آید و دربــاره معلمش 
شــما  می‌کنــد.  تنــدی  قضاوت‌هــای 
معمولًا در این شــرایط چــه می‌کنید و 

چه می‌گویید؟
فــرض یــک؛ بــرای آرام کــردن او، 
همراهش می‌شوید و می‌گویید: »حق 

با توست، یک معلم حق نداره این‌طوری رفتار کنه.«
می‌گوییــد:  و  می‌آییــد  در  مخالفــت  در  از  دو؛  فــرض 
»در هرصــورت او معلــم توســت و حــق نــداری این‌طــوری 

درباره‌اش حرف بزنی.«
فرض ســه؛ بدون هیــچ جانبداری و قضاوتــی می‌گویید: 

»معلومه حسابی از این رفتار معلمت عصبانی شدی.«
و قضــاوت  بــا جانبــداری  والــد  فــرض نخســت،  دو  در 
صحبــت می‌کنــد. در اولــی احساســات یــا فکر فرزنــد تأیید 
می‌شــود و معلــم محکوم. مثال‌های بســیار زیادی از چنین 
بازخوردهایــی در روابــط خیلــی از افراد وجــود دارد. خیلی 
از مــا بارهــا و بارهــا بــه علل مختلف ســوار بر مــوج بدگویی 
دوست، همسر، همکار و فرزندمان می‌شویم و براحتی و به 

دور از انصاف فرد غایب را محکوم می‌کنیم.
در دومین فرض هم والد، گویی شمشیر را از رو می‌بندد 

و فرزند را به خاطر احساسش سرزنش می‌کند.
فرض سوم مناسب‌ترین پاسخ است، بازخورد احساسی 
احســاس«  »انعــکاس  آن  بــه  روانشــناس‌ها  کــه  مناســبی 
می‌گوینــد. در انعکاس احســاس قضاوت، توهیــن، تحقیر، 

نصحیت و حتی سؤال و کنکاش جایی ندارد.
مــا در انعــکاس احســاس، ماننــد آیینه عمــل می‌کنیم. 
کــه  را می‌دهــد  ایــن فرصــت  بــه فرزندمــان  کــه  آیینــه‌ای 
احساســش را به روشــنی و شــفافیت ببیند، آن را بشناســد و 

حتی مورد واکاوی و بازنگری قرار دهد.
از ســوی دیگــر رابطه ما با وی مســتحکم‌تر می‌شــود چرا 
که او به این باور می‌رســد که ما بــدون قضاوت و پند و اندرز 
درکش می‌کنیم و همراهش هستیم. واقعاً چه چیزی برای 
یک فرزند یا هر فرد دیگری می‌تواند آرامش بخش‌تر از این 

باشد که درک و شنیده شود.
روانشــناس‌ها معتقدند: تا زمانی که احساس‌های منفی 
تخلیه نشــود فرصتــی برای جایگزین شــدن احســاس‌های 
مثبت وجود نخواهد داشت. با درست گوش دادن و صحیح 
پاســخ دادن به فرزندمــان به او فرصت تخلیــه هیجان‌ها و 
احســاس‌هایش را می‌دهیــم، اعم از احســاس‌های مثبت و 

احساس‌های منفی.
وقتی احســاس فرزندمان را انعکاس می‌دهیم؛ در واقع 
به طور غیرمستقیم به وی این پیغام را می‌دهیم که درکش 
می‌کنیم، بدون اینکــه قضاوتش کنیم و او می‌تواند براحتی 

با ما سخن بگوید.
امــا بایــد مراقــب باشــیم کــه قبــل از اســتفاده از تکنیک 
انعکاس احساس، عواطف کودک یا نوجوانمان را بدرستی 
شناســایی کنیــم و در انعکاس‌هــای خود از کلمات درســت 
بهره بگیریم. حواســمان باشــد، علاوه بــرای اینکه به دقت 
بــه حرف‌های کــودک یــا نوجوانمان گــوش می‌دهیم حتماً 
بــه حرکات بــدن او یا همــان زبــان بدنش هم توجــه کنیم. 
پس اگر مطمئن نیســتیم که احساس فرزندمان را بدرستی 
درک و شناســایی کرده‌ایــم، از هر گونه انعکاســی خودداری 
کنیم. انعکاس احســاس باید متناســب با تجربه احساســی 
فرزندمان باشد نه اغراق آمیزتر و نه کم اهمیت تر. پس اگر 
فرزندمان از چیزی ناراحت است اصلًا بزرگ نمایی نکنیم.

بهتــر اســت دور کلیشــه‌هایی ماننــد »مــی فهممــت«، 
کنیــم؛  فــرض  بکشــیم.  قرمــز  خــط  را  می‌کنــم«  »درکــت 
ناراحــت  بســیار  جوجــه‌اش  مــرگ  خاطــر  بــه  فرزندمــان 
اســت و در ایــن باره بــا ما حــرف می‌زنــد و درد دل می‌کند. 
اینکــه بگوییــم درکت می‌کنــم نه تنها کمکی بــه او نمی‌کند 
بلکــه ممکن اســت در جواب بشــنویم: »نه اصــاً هم درکم 
نمی‌کنــی.« در ایــن شــرایط بهتر اســت با او همدلــی کنیم، 
احساسش را بدرستی بشنویم و با کلمات مناسب انعکاس 
دهیم. شــاید بتوانیــم بگوییم: »به نظر مــی‌آد خیلی خیلی 

غمگین هستی و دلت خیلی براش تنگ شده.«
گاهــی فرزندمان بین هیجانات منفی مختلف ســردرگم 
می‌شــود یا اضطــراب و ناراحتــی شــدیدی را تجربه می‌کند 
تــا جایــی که قــادر به صحبــت درباره آنها نیســت وســکوت 
می‌کنــد. در ایــن شــرایط به جــای اینکه با ســؤال‌های پی در 
پــی او را کلافــه و مضطرب‌تر کنیــم، می‌توانیم بــا انعکاس 
احساس مفید با او همدلی کنیم و بگوییم: »به نظر می‌رسه 
چیــزی کــه می‌خواهی دربــاره آن با من حــرف بزنی، باعث 

نگرانی و اضطرابت شده است.«
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جلالِ جاودانه
به بهانه درگذشت استاد جلال مقامی

در فاصله‌ کوتاهی پس از درگذشــت اســتاد منوچهر 
اســماعیلی که تمام اهالــی هنر را داغدار کرد شــاید 
یکی از ناخوشــایندترین اتفاقات ممکن نه‌تنها برای 
دوســتداران هنــر دوبله که بــرای تمام هنردوســتان 
و حتــی بســیاری از مخاطبیــن ســینما و تلویزیــون 
شــنیدن خبر درگذشــت اســتاد جــال مقامــی بود. 
هنرمندی با بیش از شــش دهــه فعالیت در عرصه‌ 
دوبلاژ که صدایش از اوایل دهه 40 خورشــیدی برای 
علاقه‌منــدان ســینما آشــنا بود. هــر چند تــا پیش از 
ســال 1362 که به عنوان مجری برنامه‌ خاطره‌انگیز 
»دیدنی‌هــا« مقابل دوربین تلویزیون نشســت، بجز 
عده‌ معدودی از همکاران و تماشاگران حرفه‌ای‌تر سینما کسی صاحب آن 

صدای نجیب و دوست‌داشتنی را به چشم ندیده بود.
تاریخ تولد جلال مقامی یعنی دوم مردادماه 1320 یادآور مقطع حساسی از 
تاریخ معاصر ایران است، او درست یک ماه پیش از اشغال میهن به دست 
متفقین در خانواده‌ای با اصالت کاشــانی چشــم به جهان گشــود و از همان 

اوان جوانی زیر نظر هوشنگ لطیف‌پور از اساتید و پیشگامان تاریخ دوبله 
ایران، نشستن پشت میکروفون و آداب نقش‌گویی را فرا گرفت تا خیلی 
زود بسیاری از نقش‌‌های خاطره‌انگیز سینمایی و بعدها تلویزیونی‌مان 

را با صدای او به یاد بیاوریم.
برای نسل‌های متولد دهه‌‌های نخست قرن پیش، شنیدن صدای 

مقامــی یــادآور تعــدادی از هنرپیشــگان بــزرگ و فراموش 
نشدنی ســینمای جهان بود، عمرشریف، رابرت ردفورد، 
داســتین هافمن، مارچلو ماســتریانی، ژان پل بلموندو، 
سیدنی پوآتیه، استیو مک‌کوئین، تونی کرتیس و راجندرا 

کومــار تنهــا نمونه‌هایــی از بازیگران 
شناخته‌شده‌ای هســتند که با صدا و 

شیوه‌ خاص نقش‌گویی جلال مقامی 
به خاطر آورده می‌شــوند. به جز بازیگرانی 

که مقامی معمولاً به عنوان گوینده‌ ثابت آنها شناخته می‌شد 
بازیگران دیگری هم مثل آلن دلون و کلینت ‌ایست‌وود بودند 
که با وجود اینکه استادان خسرو خسروشاهی و سعید مظفری 
نقش‌گویــی ثابــت آنهــا را عهــده‌‌دار بودنــد امــا بــه اقتضای 
مختصــات نقش و شــرایط برهــه‌ زمانی که دوبله می‌شــدند 

جلال مقامی به جایشان نقش‌گویی کرده که بی‌‌تردید بازبینی 

این آثار برای دوستداران جدی‌تر هنر دوبله خالی از لطف نخواهد بود.
اما برای بینندگان نسل‌های بعدی و بویژه بینندگان تلویزیون، جلال مقامی 
به جز مصادیق ذکر شــده بــا خاطرات دیگری هم به یاد آورده می‌شــود. با 
نقش‌ تأثیرگــذار جعفرابن ابیطالــب )در فیلم محمدرســول الله/1358(، 
ســروان کِرِیوِن در ســریال دیدنی لبه تاریکی )پخش در پاییز 1369(، سرگرد 
ارِویــن برانــت در مجموعه به یادماندنی ارتش ســری )پخش در زمســتان 
1370(، شرلوک هولمز )فصل اول/ پاییز 1373(، نقش هیستینگز در سریال 
کارآگاه پوآرو )پخش در پاییز 1374( و  البته گویندگی به جای بازیگران ایرانی 
نظیر عبدالرضا اکبری در شاه‌نقش این بازیگر در سریال پلیسی/ جنایی مزد 
ترس )پخش در تابســتان 1372(، خســرو شجاع‌زاده در مجموعه دلنشین 

پدرسالار )پخش در پاییز و زمستان 1374( و...
جلال مقامی در کنار گویندگان انگشت‌شــماری همچون زنده‌یادان حسین 
عرفانــی و شــهلا ناظریــان، چنگیــز جلیلونــد و عــزت‌الله مقبلــی از جمله 
گویندگانــی بودنــد که علاوه بــر صدا، تصویرشــان نیز به‌واســطه بازیگری و 
اجرای مســابقات تلویزیونی در ذهن مخاطبان نقش بســته است، البته در 
ایــن میان بی‌تردید جایگاه جلال مقامــی و زنده‌نام منوچهر نوذری 
به‌لحاظ شــهرت نــزد عمــوم بیننــدگان تلویزیونــی و محبوبیت، 
جایگاه بی‌رقیبی است؛ زنده‌یاد مقامی به خاطر اجرای  باطمأنینه 
و آرامش‌بخش برنامه‌ »دیدنی‌ها« در سال‌های کمبود برنامه‌های 
سرگرم‌کننده در دهه 60 و نوذری فقید به دلیل اجراهای خلاقانه‌اش 

در مسابقه به یادماندنی»هفته«.
جــال مقامــی در 15 ســال اخیــر بنــا بــه بالارفتن ســن 
و بیمــاری، خانه‌نشــین و کــم‌کار شــده بــود و بــه جز 
معــدودی نقش‌گویی‌هــا از جملــه گویندگــی ثابت 
نــام  بــه  برنامــه‌ای  ویلیامــز«،  »رابیــن  جــای  بــه 
»شــنیدنی‌ها« را در رادیــو البــرز اجــرا می‌کــرد کــه 
ســکته‌ مغــزی و اختلال تکلــم او در زمان آمادگی 
بــرای اجــرای ایــن برنامــه اتفــاق افتــاد کــه اُفت 
قابل‌ملاحظه‌ صدای نجیــب این گوینده‌ جاودان 
را هــم بــه دنبال داشــت، درگذشــت بانــو رفعت 
هاشــم‌پور که حدود هشــت ماه قبل اتفــاق افتاد، 
ضربه مهلک دیگــری بر جلال مقامی بود که پس 
از نیــم قــرن همســرش را از دســت داد تــا در عصــر 
پنجمیــن روز از آبــان مــاه راهــی ابدیــت شــود. یادش 
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آیینه احساس فرزندت شو

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

مدیر مسئول: محمدحسن روزی‌طلب
جانشین مدیر مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

ایران متحد نام 
اثر رضا بدرالسما 

نقاش پیشکسوت 
است که این 

روزها به تصویر 
کشیده و آن را 
به تمام مردم 

سرزمینش تقدیم 
کرده است./

ایران

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

فضای مجازی اهالی فرهنگ و هنر به فوت زنده یاد جلال مقامی اشــاره داشته وپیام‌های 
تســلیتی که برای این دوبلور پیشکسوت ارسال شده اســت. خبردیگر در خصوص اکران 

نیم‌بهای فیلم »طبقه یک و نیم« است که از این هفته روی پرده سینما می‌رود.
‌‌»همیشه یکی هست... همون همیشگی...« عنوان 
کتابی اســت که چندی قبل انتشــارات اودیسه روانه 
کتابفروشــی‌ها کرده؛ نوشــته‌ای که ایــن روزها جای 
خالــی آثاری نظیر آن خودنمایی می‌کند. این رمان 
در عیــن ســادگی، پیچیدگی پشــت صحنــه، صرف 
هزینه‌هــای هنگفــت و عجیــب و غریــب در برخی 

پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌ها را رمزگشایی می‌کند.
رمان »همیشــه یکی هســت... همون همیشگی...« 
اولین اثر نویســنده‌ای که خود را »نابسوبا« می‌نامد، 
اثری در خور توجه است. کتابی که در عین سادگی در 
نگارش و بی‌آلایش بودن قلم نویسنده و بیان روان 
و خودمانــی آن، روایتی پرتنــش و پرماجرا را به گونــه‌ای برای مخاطب خود 
بازگو می‌کند که او را در هر سن و فرهنگ و جایگاه اجتماعی، تا پایان ماجرا با 
داستان همراه کند. از نگاهی دیگر هرچند شوخی و بذله‌گویی شخصیت‌های 

داســتان، متــن رمــان را همــه فهم و ســاده 
کــه  اتفاقــات جــاری داســتان  امــا  می‌کنــد 
بی‌شــباهت به ابتلائات امــروز جامعه ایران 
نیســت خبر از جدی بودن اثر دارد، تا جایی 
کــه اگــر پیش از پاییــز 1401 مطالعه می‌شــد 
به پیشــگویی شــبیه بود و در حــال حاضر به 
مجموعه مســتنداتی می‌ماند که با توجه به 
آن می‌توان به ریشــه اتفاقــات امروز جامعه 
رســید و ایــن دقیقاً نقطــه قوت و صــد البته 
نکته عجیبی‌ است که خواننده را به فکر فرو 
خواهــد بــرد که »نابســوبا« در چــه احوالاتی 
اقدام به نگارش این اثر کرده است. کیانوش 
ضد قهرمان داســتان، که علاقــه خاصی به 
زنــان دارد و ارزشــی ویــژه بــرای آنــان قائــل 
اســت، جهت نیل به هدف خود و اربابانش 
با شیوه‌های مختلف زنان را در مجموعه‌ای 

کــه به شــکلی عجیب ســازماندهی کرده بــه کار می‌گیرد و هیــچ خط قرمزی 
برای رســیدن به مقصود خود ندارد... لاله، دختر مغرور و البته ســاده‌دلی که 
بیست سال پیش به مراد دلش نرسیده، حالا و خیلی اتفاقی با علی تصادف 
می‌کند و هرچند علی که دیگر مسیر طی شده‌ بیست ساله برایش دلیلی برای 
مرور ندارد از پریشانی لاله و مادرش، همچنین دوستان قدیمی مشترک‌شان 

نمی‌تواند بی‌تفاوت بگذرد و این توجه سرآغاز ماجراست...

رمانی خواندنی و تأمل برانگیز

یاد��
پیکــر زنده‌یاد جــال مقامی در قطعــه هنرمندان بهشــت زهرا)س( 
به خاک سپرده می‌شــود. شهراد بانکی، مدیر روابط عمومی انجمن 
گویندگان و سرپرســتان گفتار فیلم با اشاره به مراسم تشییع زنده یاد 
مقامــی مجری برنامه ماندگار »دیدنی ها« و دوبلور و گوینده فیلم‌ها 
و مســتندهای تلویزیونــی و ســینمایی بیان کرد: مراســم تشــییع پیکر 
این هنرمند روز یکشــنبه هشــتم آبــان ماه برگزار خواهد شــد احتمالًا 

ایــن مراســم از خانه هنرمندان برگزار شــود و پیکــر زنده یاد مقامی در قطعه هنرمندان بهشــت زهرا)س( 
خاکســپاری خواهد شد.استاد جلال مقامی در ســال ۱۳۴۴ در ۲۴ سالگی با فیلم »من مادرم« اولین تجربه 
بازیگری خود را به دست آورد و تا شروع انقلاب اسلامی در ۴ کار سینمایی ایفای نقش کرد. او بعد از انقلاب 
نیز در ۳ فیلم بازی کرد اما عمده شهرت وی به اجرای برنامه تلویزیونی دیدنی‌ها بود. مقامی از سال ۱۳۶۲ 
در ۴۲ سالگی با اجرای برنامه تلویزیونی دیدنی‌ها به تلویزیون آمد و ۱۲ سال در روزهای جنگ و پس از آن 

در قاب تلویزیون‌های سیاه و سفید چهره متفاوتی به نمایش گذاشت.

پیام تسلیت مسئولان برای درگذشت جلال مقامی��
رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت جلال مقامی هنرمند صداپیشه، دوبلور توانمند و مجری 
پیشکســوت را تســلیت گفت.در بخشــی از پیام محمدباقر قالیباف آمده: »درگذشــت هنرمند صداپیشــه، 
دوبلــور توانمنــد و مجــری پیشکســوت آقای جلال مقامــی موجب تأســف و تأثر گردید. صدای دلنشــین و 
اجرای برنامه‌های دیدنی ایشان در طول سال‌ها که با ذوق سرشار و هنرآفرینی همراه بود خاطرات خوش 

و ماندنی را در نزد مردم به یادگار باقی گذاشته است.«
پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما نیز در پیامی درگذشت مرحوم مقامی را تسلیت گفت.در بخشی 
از این پیام آمده: »جامعه هنری کشورمان دردانه دیگری را از دست داد. درگذشت جلال مقامی، لطمه‌ای 
جبران ناپذیر به هنر صداپیشگی و دوبله ایران است. بی‌شک مردم هنر دوست ایران صدای ماندگار استاد 
مقامی و نیز اجرای دوست‌داشتنی‌اش در برنامه تلویزیونی دیدنی‌ها و برنامه رادیویی از سرزمین نور را که 

مورد تفقد مقام معظم رهبری قرار گرفته بود، به خاطر سپرده‌اند.«

نما��
فیلم سینمایی »طبقه یک و نیم« ساخته نوید اسماعیلی که در ژانر کمدی 
ساخته شده و بازیگرانی چون مهدی هاشمی، سیروس همتی، امیرمحمد 
متقیان و صحرا اســداللهی در آن نقش آفرینی کرده‌اند از روز سه‌شنبه ۱۰ 
آبان‌ماه با بلیت نیم‌بها در ســینماهای سراسر کشــور روی پرده می‌رود. به 
گفته نوید اســماعیلی »این فیلم ســال ۱۳۹۹ ساخته شده بود ولی شرایط 
اکران آن مهیا نشد تا اینکه هفته قبل در جلسه‌ای با دست‌اندرکاران فیلم 

به این نتیجه رســیدیم که با توجه به کمدی بودن داســتان، شــاید در این شرایط سخت روحی جامعه، بتوانیم به 
اندازه حتی یک درصد کمکی کنیم که اگر اینطور باشد، همین برای ما نعمت خواهد بود. ما هیچ دیدگاه مادی به 
اکران این فیلم نداشتیم، ضمن اینکه خودمان هم از جنس مردم هستیم، بیشتر به همین فکر کردیم که بتوانیم 

با اکران این فیلم، فضای روحی جامعه را کمی بهتر کنیم.«

 نوا��
فرهــاد ولنجان، مســئول کارگروهی که در حوزه فرهنگ، هنر و رســانه 
بــرای جــام جهانی ۲۰۲۲ قطر در نظر گرفته شــده اســت، با اشــاره به 
اهمیت سرود انتخابی کشورمان برای این رویداد ورزشی، خاطرنشان 
کرد که هنوز ســرود نهایی انتخاب نشــده اســت؛ چراکه این اثر، باید از 
شایســتگی‌های لازم برخوردار باشــد. مســئولیت فعالیت‌های هنری 
و تولید آثار موســیقایی تیم ملی برای جام جهانی به دفتر موســیقی 

محــول نشــده اســت. گویا کارگروهی کــه وزارتخانه‌هــای مختلف از میــراث فرهنگی تــا ورزش در آن ایفای 
نقش می‌کنند، در این زمینه تصمیم‌گیر اســت. البته دفتر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی نظر 
کارشناســی خود را درباره ســرود تهیه شــده در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر اعلام خواهد کرد، اما چیزی که طی 
این ســال‌ها همواره مطرح شــده که جای خالی آن احســاس می‌شــود، نقش کمرنگ موســیقی و ســازهای 

اقوام ایرانی است.

پیشنهاد

کمیل بهزادی
فعال حوزه فرهنگی

یک فنجان 
حرف

شهرزاد عبدیه
روانشناس

یادداشت 

مازیار معاونی
منتقد سینما

زندگی، بازی مثلث‌هاست

حسن روح‌الامین
نــــگاره

بــازی، یکــی از کاربردی‌تریــن شــیوه‌های 
آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان است. 
بچه‌ها در بازی به گونه‌ای اکتشافی با مسائل 
زندگی روبه‌رو می‌شــوند و در این رویارویی‌ها 
تجربه کســب می‌کنند؛ بازی مثلث‌ها، بازی 
قابل‌تأملی اســت که شــاید بتوان گفت برای 

بزرگسالان نیز آموزش بسیاری دارد.
بی‌خبری و سکوت��

در ایــن بــازی، بازیکنان در دو ردیف روبه‌روی هم می‌ایســتند. به 
آنها گفته می‌شــود کــه هریک در ذهن خود دو نفــر از صف روبه‌رو را 
انتخاب‌کند و با آن‌دو مثلث متوازی‌الاضلاع بســازد؛ یعنی در جایی 
بایستد که این مثلث تشکیل شود. این بازی در سکوت انجام می‌شود 
و هیچ‌کس نمی‎داند که با چه کســان دیگری مثلث شــده اســت. در 
واقع هرکس تنها با توجه به حرکت دو رأســی که خود انتخاب کرده، 
حرکت می‎کند. آن دو رأس نیز هر کدام با توجه به حرکت رأس‌های 

انتخابی خود تغییر مکان می‎دهند.
تجربه و احساسات��

بازی مثلث‌ها چند دقیقه‌ای در سکوت اجرا می‌شود و بازیکنان با 
تمرکز روی حرکت رأس‌های دیگر خود حرکت می‌کنند و به‌گونه‌ای 
در بازی غرق می‌شوند که بارها به در و دیوار می‎خورند. بازی که تمام 
می‌شــود، فرد اجراکننده از بازیکنان می‌خواهد که بنشــینند و درباره 
تجربــه خود در بــازی صحبت کننــد. آنها معمولاً چنیــن چیزهایی 
می‌گوینــد: »هماهنگ شــدن ســخت بود«؛ »مــدام نگران بــودم که 
نتوانم در وضعیت درســت بایســتم«؛ »می‌ترســیدم کــه به دیگران 
بخورم و سعی می‎کردم از بقیه هم مراقبت کنم.«؛ »در بازی خودم 
را یــادم رفته بود و به شــکل عجیبی فقط گرفتار حرکت دو نفر دیگر 
شــده‌بودم. اگر آنها می‌دانســتند من دارم با آنها مثلثم را می‌سازم، 
شــاید کمتر حرکت می‌کردند تا من کمتر اذیت شوم و البته من هم 
با هر حرکتم دو نفر دیگر را به دنبال خودم می‌کشــیدم.«؛ »بعضی 
جاها نمی‌شــد مثلث ســاخت و گیــر می‌افتادیــم.«؛ »از بازی خیلی 

لذت بردم ولی گیج و سردرگم بودم که مفهوم این بازی چیست.«
بازی مثلث‌ها کجای زندگی به کار می‌آید؟��

ایــن بازی برای آموزش مهارت ارتباط میان‌فردی به کار می‌رود. 
در واقــع زندگــی، بــازی مثلث‌هاســت و مــا در طول زندگــی خود در 
هیاهوی این بازی هستیم. آدم‌ها وقتی وارد این بازی می‌شوند، تازه 
کشــف می‌کنند که همــواره در رأس مثلث‌هایی در حرکت هســتند؛ 

ارتباطات ما، در بازی همین مثلث‌ها شکل می‌گیرد.
 بســیار مهــم اســت کــه آگاه باشــیم و حواســمان باشــد کــه مــا بــا 
انتخاب‌هایمــان، بــا از ایــن شــاخه بــه آن شــاخه پریدن‌هایمــان و بــا 
اشــتباهاتمان، دیگران را هم داریم به دنبال خود می‌کشــانیم. مردی 
که به‌طور افراطی در کار غرق می‌شــود، رأس‌های جدیدش می‌شــوند 
رئیــس و هــدف جدیــدش و از رأس‎هــای قبلــی، که همســر و فرزندان 
هســتند، فاصله می‌گیرد؛ مادری، که بی‌موقــع تصمیم می‌گیرد با تور 
به ســفر بــرود، در ذهن خود رأس‌های جدید ســفر و همســفر را ایجاد 
کرده است و رأس‌های قبلی را دارد به در و دیوار می‌کوبد؛ فرزند جوان 
یا نوجوانی که دوســتانش می‌شــوند رأس‌های جدیدش و از مادر و پدر 
فاصلــه می‌گیرد، نمی‌داند که دارد تنظیمات میــان خود و والدینش و 
حتی تنظیمات پدر و مادرش را نسبت به هم، دستکاری می‌کند. وقتی 
کودکی به یک همکلاسی نزدیک می‌شود و از دیگری دور می‌گردد؛ یا با 
او قهر می‌کند، تعادل دوســت یا رأس قبلی‌اش را دارد به هم می‌ریزد 
و اگر شــما تصمیم‌گرفته‌اید با خانواده همسرتان قطع‌رابطه کنید یا از 
همسرتان جدا شوید، بدانید این فاصله‌گرفتن از رئوس قبلی، فاصله 
شما را با رئوس دیگرتان هم تغییر می‌دهد و به آنها آسیب می‌رساند. 
بازی مثلث‌ها به ما می‌آموزد تصمیمات ما روی دیگران تأثیر می‌گذارد 

و به همین دلیل هم هست که باید مراقب فاصله‌هایمان باشیم.

مینا نبئی
روزنامه‌نگار

یادداشت 

کتاب: همیشه ��
یکی هست... همون 

همیشگی...
 نویسنده: علی شریفی��
انتشارات: اودیسه��


